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كاركرد و كاربرد عقل در تفهم  ةگستر

  *و تحقق دين
  **اكبر رشاد علي

  چكيده
و نيـز در دينـداري و مقـام تحقـق ديـن،      » بـارة ديـن   در«و » ديـن «عقل در مقام تحقيـق در  

كاركردها و كاربردهاي بسياري دارد كه اين كاركردها به اقسام مختلف و متنوعي قابل تقسيم 
رائه هشت تقسيم براساس يكي از فراگيرترين تقسيمات كاركرد ضمن ا ،است. در مقالة حاضر

شـود.   به شرح مختصر مـوارد پرداختـه مـي    ،يعني كاركردهاي عام و كاركردهاي خاص ،عقل
از ايـن موضـوع در يـك مقالـه بـه انجـام        انويسنده ضمن اذعان به اين نكتـه كـه بحـث مسـتوف    

ساختار تفصيلي كـاركرد و كـاربرد عقـل در    « اي را با عنوان مقاله، طرحنامه ةدر ادام ،رسد نمي
  اي براي پژوهشي جامع و كامل باشد، پيشنهاد داده است. تواند دستمايه كه مي» پژوهي دين

  دين. كاركردهايشناسي اكتشاف دين،  عقل، منابع دين، دين پژوهي، روش واژگان كليدي:
  

  مقدمه
آفرينـي عقـل در قلمـرو     ري و نقشگذا در باب دين، انواع سهمعقل  هايما از كاركردمراد 

و نيـز در امـر   ، »ديـن  ةبـار  در«و  »در ديـن «حقيـق  پژوهي و دينداري است. عقل در مقام ت دين
                                                                 

 فضلاي دانشگاهي است. مطلب فوق، ويراستة قسمتي از دروس مؤلف براي جمعي از *
 ت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي.أعضو هي **
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ي بسياري دارد. كاركرد و كـاربرد عقـل در   دستاوردهاو  كاركردهادينداري و مقام تحقق دين، 
 .رودني بـه شـمار مـي   ي ديها و آموزه ها پژوهي، يكي از مباحث اساسي منطق كشف گزارهدين

  بندي است: زير قابل دسته ةگان ي سههامجموع كاركردهاي عقل از جمله به صورت
  سنجشگري. .3؛ يمعناگر .2؛ ييزا معرفت .1

 ـ يي عقل در فهم دين ـ كه نخستين و مهم زا معرفت كه  ستبه اين معنا ترين نقش آن است 
، »اسـت  وجودم خدا«دهد.  اختيار ما قرار ميدر  كند و ميتوليد  ،عقلاي از معارف ديني را پاره

گويـد:   اين گزاره به ما مـي  كند، مري حكايت ميالا نفس حقيقتيكه از  استمعرفتي  ةيك گزار
  ، »اسـت وجـود  مخـدا  «وجود دارد. به رغـم آنكـه    نام خدا  به آدمي، حقيقتيخارج از ذهن  در

  نيست. ـ ن(ع)ات معصوماايقرآن و روآيات ـ ديني است، دستاورد نقل  ةپاي ةيك گزار
پيش از اثبات مبدأ دين و نبوت عامه و خاصه، و قبل از احراز حجيت كتاب منـزَل و كـلام   

 ةنخست بايد وجود خدايي كه نبي از ناحي ـ .و كردار معصوم، تمسك به نقل، مستلزم دور است
ي ها بات گزارهاو مبعوث گشته و كتاب از جناب او آورده است ثابت گردد، سپس براي تبيين اث

الاصـول    اصـل  ،»خدا موجـود اسـت  « ةكنيد گزاركه ملاحظه مي ديني به نقل تمسك شود. چنان
اگر مبدأ و ماورايي نباشد، بايد و  وحكمي دين مبتني بر آن است ي ها گزاره ةدين است، و هم

، لقي دينمي و خُكي حها آموزه ةهم معنا خواهد بود.نبايد قدسي، و شايد و نشايد ارزشي، بي
  .دنشو مي و اثبات كادراقل به مدد ع و ندا ي خود را وامدار آنو ارزشمند يدار معنيجملگي 

شود، تنها يك تقسـيم تعليمـي   تر انگاشته مي اينكه شمار اصول دين، سه يا پنج و گاه افزون
  ييم: گـو  اما مـي است. » موجود االلهُ« ةو آن گزار يكي است ،ديناصيل اصل مسامحي است، والا 

وند، حكيم، عادل، رحيم و لطيف است، مخلوق خود را به مسير كمـال هـدايت   خدااز آنجا كه 
كنـد و   كـاران را كيفـر مـي    شود. بدكاران و نيكسان نبوت و نزول وحي ثابت مي كند؛ بدين مي

  پس معاد لازم است. ؛دهد پاداش مي
دهنـد؛   رت آدميـان ارجـاع مـي   الاصول دين را به عقل يا فط ـ الهي(ع) نيز احراز اصل يانبيا

ــي   ــرار م ــورد خطــاب ق ــه:  منكــران وجــود خــدا را م ــد ك ــ اَ«دهن ــ ي االلهِف ــموات  كشَ ــاطرِ الس   ف
شـكي هسـت؟    يي كه آسمانها و زمين را پديد آوردهآيا در وجود خدا ؛)10: (ابراهيم »و الأرضِ

بنابراين عقـل   .خدا نباشده آيا امكان دارد ك و فطرتتان رجوع كنيد و ببينيد يعني شما به عقلتان
  د.نكن توليد ميرا عرفت ديني يي از مهايي دارند و خود رأساً بخشزا معرفتنقش فطرت  و
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لكَـُم و   فاُ«)، 73بقـره:  ( »كذَلك يحيي االلهُ الْموتي و يريكمُ آياته لَعلَّكمُ تَعقلوُن«اي از آيات مانند پاره
نيز  سورة بقره و 171و  170و  164آيات )، همچنين 10انبياء: ( »فلاَ تَعقلوُن  اَااللهِ لما تَعبدونَ من دون

د؛ كما اينكه برخي از آيـات، علـم را بـه    نورززايي عقل تأكيد مي، بر معرفتسورة انفال 22آية 
  انگارنـد، ماننـد   يـابي، عـدل كتـاب وحيـاني مـي      شناسي و معرفت عنوان منبع يا مدرك حقيقت

سمع (نقـل) و عقـل را در    نيز برخي ديگر .)4: (احقاف» منْ علـمٍ                 ةٍبكِتابٍ منْ قَبلِ هذا اوَ اثارائتوني «
ل  «د، مانند ننماي بر منكران، احتجاج مي و دانند ميعرض همديگر حجت  و قالوُا: لوَ كُنّا نَسمع اوَ نَعقـ
   *.)10: (ملك» ما كُنّا في اصَحابِ السعير

؛ بـدون كـاربرد   اسـت  و گويانندگي ديگر مـدارك  معناگريپژوهي، عقل در ديننقش دوم 
بود؛ اگر مخاطب دين، داراي عقل نبود، مخاطب دين نيز نمي گردد.نميممكن نقل عقل، درك 

تكيه زده است، همان مراتب خردمندي اوست؛ و نيـز   مخاطب دينعلت آنكه انسان بر جايگاه 
  شود.ل مييموهبت، به فهم خطابات قدسي نا آدمي با كاربست همين

 ـيسمعونَ كلاَم االلهِ ثمٌ يحرِّفُ«برخي آيات شريف، به نقش معناگري عقل اشاره دارد، مانند:  م نْ ونَه
 لـُوهقما ع عدنظيـر  داند، و آياتي ادراك آن مي ةاين آيه، سمع كلام خدا را مايه و مقدم .)75بقره: ( »ب

) 43 :(زخـرف » اً لَعلكَّـُم تَعقلـونَ  انّا جعلْناه قرُآناً عرَبي«) و 2: (يوسف» نزَْلناه قرُآناً عرَبياً لَعلَّكم تَعقلونانّا اَ«
  انگارد. فصاحت لسان قرآن را ممكن ساختن تعقل و تفهم آن مي سرّ

و معنـاي   هنگـامي كـه معرفـت   معناسنجي است؛ يعني آزمايي و  درستي ،سومين نقش عقل
مـورد سـنجش قـرار    را  معنـا  آن عقـل آيـد،   ديگر به دست مي خاصي از طريق مدارك و دوالّ

، آيـه يـا كـلام معصـوم    از ظـاهر  اگر را از همديگر باز شناسد، و  ناصواب وصواب دهد، تا  مي
ما را به بازنگري  ،عقلاني به دست آيد، عقلو معيارهاي  هابا شاخصناسازگار  اي آموزه و گزاره

بازيـابيم، و اگـر دسـتيابي بـه معنـاي      آيه و روايت را دقيق و درست معناي دارد تا   ميادر آن و
  گرديم. جا متوقف مي معقول و مقبول ميسر نگشت، ضمن اذعان به ناتواني، همان

اگـر ظـاهر سـنت، مـدعايي      امـا ، نيسـت  يترديـد در صحت استناد آيات به مبدأ وحياني، 
  داشت. توان ترديد رواتي استناد آن به مبدأ معصوم ميغيرعقلاني القا كرد، در درس

                                                                 
فهم  راهنماينهادهاي « ةمنزلت موهبت عقل در منظر قرآن، در فصلي از مقال ةبار در ،بحث هرچند فشرده اما مشبعي *

گـردد  شـن مـي  كه از خلال آن، نسبت و مناسبات عقل و وحي در نگاهي قرآنـي، بـه وضـوح رو    آمده است» قرآن
 .)120ـ  101: 1383 رشاد،(
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 ، وديـن  كشفمقام ، هم در دينقلمرو در عقل  ة، معناگرانه و معناسنجانيانهزا نقش معرفت
و سنت قولي و فعلـي،  كاربرد قرآن  و مدارك ـ مثلاً در كمك به  هم در مقام كاربرد ساير دوالّ

  كند.قق و كاربست دين بروز ميـ و هم در مقام تح الهيبراي كشف مرادات 
از جملـه فراگيرتـرين    .كاركردهاي عقل، در قلمرو دين، تقسـيمات و اقسـام بسـياري دارد   

كاركردهـاي خـاص اسـت.     .2كاركردهـاي عـام   . 1تقسيمات كاركرد عقل، تقسيم به دو قسـم  
كـاركرد  وپـنج  اساس همين تقسيم، با ذكر حدود سـي  گستره و انواع كاركردهاي عقل، فعلاً بر

مطالب اين نوشتار بـا كاركردهـاي عـام (بنـد اول)      .شود داده ميطي چند فصل فشرده توضيح 
اي  و در نهايت نوشتار با طرحنامـه  شود آغاز و سپس از كاركردهاي خاص (بند دوم) بحث مي

  .رسد (بند سوم) به پايان مي »پژوهي ساختار تفصيلي كاركرد و كاربرد عقل در دين«به عنوان 

  كاركردهاي عام عقل، در كشف و كاربرد دين .اول بند
 خاصي از دين نـدارد؛  ةكه اختصاص به حوز شود كاركرد عام عقل به آن كاركردي اطلاق مي

  .ندكن اي خاص را كاركرد خاص تلقي مي كاركرد دين در حوزه
به شـرح   ذيلآنها مواردي است كه در  ةاز جمل و كاركردهاي عام عقل بسيار گسترده است

  .شود پرداخته ميآنها 

  بايستگي دين يها انگاره ادراك پيش .1ـ1
و منابع معرفتي غيرنقلي، مباني و مناشي ديـن تبيـين    از پذيرش دين بايد به مدد دوالّ پيش

الطبع است و چون عقـل و    گويد: انسان موجودي مدني شود. عقل به استناد تجارب انباشته مي
مصالح آدم اشراف نـدارد، خـود    ةبر تمامي حقايق عالم و هم ساير منابع معرفتي در اختيار بشر

منافع حقيقي او را تأمين كنـد جعـل    ةهم ،قوانيني را كه به نحو شايسته و بايسته ةتواند هم نمي
كسـي  نيـز  او  .هو بشناسـد   پس مبدأ قانون بايد كسي باشد كه انسان و مصالح او را كما .نمايد

نبوت به مـدد   ةت است كه مباني ضرورت دين و طبعاً فلسفصوربدين .نيست جز خالق آدميان
شود و به تبع آن ضرورت پذيرش دين از سوي انسانها و لزوم دينداري نيز ثابت  عقل اثبات مي

به نظر عقل، تنها اعتقاد به دين كافي نيست، بلكه التزام بدان و محقق ساختن دين در  .گردد مي
آيد. پس عقل، عـلاوه  ز ضروري است والا لغو لازم ميزندگي فردي و اجتماعي آدمي ني ةصحن

باوري و دينـداري را   بر اثبات مبدأ دين، و تبيين مباني و مناشي آن، اثبات ضرورت دين و دين 
  نيز بر عهده دارد.
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  دينمعرفتي ي هانظامدرك مبناسازي براي  .2ـ1
براساس مباني گوناگون، ي پذيرش دين، و باورداشت آن، عقل ها انگاره بر اثبات پيش علاوه 

و  هـا  ، مباني فهم هـر كـدام از حـوزه   »فهم دين ـ  مبادي عزيمت براي كشف«از جمله با اثبات 
ــانظام ــنج ه ــي پ ــه ي معرفت ــش)    گان ــرورش و دان ــنش، ارزش، پ ــنش، ك ــي بي ــي را  (يعن   دين

  كند. مشخص مي
شود كه  بت ميدر نتيجه ثا .كند كه خداوند، حكيم و عادل است عقل اثبات مي ،از باب مثال

بنـابراين احكـام الزامـي و ارزشـي الهـي نيـز        .گفتار و كردار او بايد حكيمانه و عادلانـه باشـد  
بـراي درك   را صورت اعتقاد به حكمت و عدالت الهيحكيمانه و عادلانه خواهند بود؛ و بدين

فسـر درك  لهـذا م  .گذارد و در اختيار فهمنده مي كند ميمبناسازي  ،ي معرفتي دينهاهويت نظام
دهـد و اگـر در خـلال احكـام مسـتنبطه، بـه       اساس اقتضائات اين صفات سامان مي فروع را بر

نمود، به دليل نـاهمخواني بـا اصـول و     اي برخورد كه برخلاف حكمت بود يا ظالمانه مي آموزه
 .دارديا به عجز از فهـم اذعـان مـي    انگارد مياوصاف عدل و حكمت، آن را مخدوش يا مشتبه 

  له است.ئهمين اظهار عجز، در حد خود فهمي از مس البته

  اثبات امكان فهم دين .3ـ1
زمـاني آشـكارتر   » آيا دستيابي به فهم درست و دقيق ممكن است؟ «اهميت اين پرسش كه 

خواهد شد كه به منازعات موجود بر سر امكان يا عدم امكان فهم حاق دين و دين حق توجـه  
بودن، فاقد تعين معنايي اسـت و تفسـير    پذير ي به خاطر قرائتند كه متن دينا برخي برآن .شود

  آورنـد!  پذيري را گاه حتي جزء خصايص ديـن بـه شـمار مـي     عيني و نهايي ندارد! اينان قرائت
 .تابـد  ي حتي متناقض را برميهاكه يك متن قرائت آنجاستپذيري دين تا  به اعتقاد ايشان، قرائت

  .اند كلي  محكوم به اين حكماديان  ةبه نظر آنان متون مقدس هم

و  كنـد  را ابطـال مـي  مـتن وحيـاني   پـذيري   قرائـت ل و شواهد روشـن،  ي، به استناد دلاعقل
فـراد  ) از سـوي ا آيـات و روايـات  (از نصـوص   برخـي اينكه دارد. پذيري دين را اثبات مي فهم
 ـ ام ـ .شوند، قابل انكار نيست ه ميديفهممتفاوت  ختلف گاهم  ةهم ـكـه  معنـا نيسـت    دانا ايـن ب

ي متفاوت همگي با يكديگر هاو اين فهمفهمند  يكسره متفاوت مي ،افراد ةهمنصوص ديني را، 
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 ةنه به نحـو موجب ـ  جزئيه صادق است ةموجبو متهافت هستند. بلكه اين ادعا، در حد متناقض 
بودن دين با صفات حكمت، عدل مبدأ و ماتن و نيز هـدايتگري حـق و    فهم قابل  كليه؛ زيرا غير

  مالي متن دين مغايرت و معارضت دارد. يمانگي و هدايتحك
  ي معطـوف بـه امكـان و روشـمندي فهـم ديـن، تنهـا بـا كـاربرد عقـل           هابسياري از پرسش

   *يابند. پاسخ مي

  ي معرفتي دينها شناسي حوزه مساهمت در هويت .4ـ1
ايي ي معرفتي دين را شناس ـها كند خصائل و خصائص هر يك از حوزه عقل به ما كمك مي

شناخت اينكه مباحث و مسائل هر يك از حكمـت نظـري و حكمـت عملـي داراي چـه       .كنيم
در روند  ،ي علم، عقائد، اخلاق؛ احكام ديني كدام استها اختصاصات حوزه و يي استهاويژگي
ي ها و آموزه ها يند كشف دين و طراحي و تأسيس قواعد و ضوابط متناظر بر كشف گزارهاو فر

  اي دارد. كننده ي معرفتي تأثير تعيينها زهديني هر يك از حو

  فهم دين ـكشف مشاركت در تنسيق منطق  .5ـ1

ضـوابط و   ةساماندهي مجموع ـدين، كمك به  ةكاركردهاي عام عقل در حوزاز ديگر يكي 
طـرق منـابع و مـدارك    كـه از  است قواعدي بخشي  فهم دين و نيز نظام ـعقلاني كشف  قواعد 

ممكـن   بود، ايـن سـاماندهي   عقل نمي امداد اگر؛ دنشو دريافت مي قرآن و سنتديگر از جمله 
 ـ نمي بـود و  آدمي قادر به تأسيس قواعـد كشـف مـي    اينكه  فرض  به شد. انسان در غياب عقل 
اي  گونـه  اين قواعـد را بـه   توانست  نميرا بر آنها اطلاق كنيم ـ هرگز  » قواعد«توانستيم لفظ  مي

  سـتگاهواره كشف دين و قضاياي آن به كـار بنـدد. بنـابراين د    انسجام بخشد تا دردستگاهواره 
عقـل   مـدد بـه  كنـيم،   از آن يـاد مـي   فهم ديـن  ـكشف  منطق تحت عنوان آنچه  ةكردن مجموع
  بندد. صورت مي

                                                                 
به نقد اجمالي ، درآمدي بر منطق كشف دين در دست انتشار پذيرانگاري كتاب اجتهادگرايي و قرائت ةدر بحث مقارن *

  .پرداخته شده استپذيري  قرائت ةنظري
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  فهم دين ـكشف سازي براي  گذاري و قاعده ضابطه .6ـ1
خـي از ايـن قواعـد،    بر .كنـد مـي ارائه را عقل فهم دين  ـكشف  از قواعد و ضوابط اي  پاره

داراي كـاربرد  نيـز  برخـي از آنهـا    .رونـد  ند و در درك چند حوزه به كار ميا داراي كاربرد عام
  كارآيي دارند. ،بخش مشخصي از يك حوزه يخاص يا حت ةمحدودند و در درك حوز

اسـت كـه هـم در     لطف ةقاعد ،داراي كاربرد است ها حوزه ةهمكه در  عام قواعد ةاز جمل
از خـدا توقـع   گـوييم:   مي عقايد ةحوز در .م در فقه از كارآيي شاياني برخوردار استه و كلام
ترتيـب    اين  هاني را ارسال دارد تا آدميان توفيق هدايت يابند؛ و بپيامبر ،باب لطفاز  رود كه مي

   ةقاعـد نيـز بـه    معصـوم  امـام  نصـب  بـراي اثبـات لـزوم حجـت و     .گردد نبوت عامه اثبات مي
  و حكـومي،  كمـي ي حهـا  آمـوزه  تشـريع  بـراي اثبـات لـزوم   ؛ كما اينكه شود ميتمسك لطف 

ونـد بايـد قـوانين حكـومتي و     خداگوينـد: از بـاب لطـف،     شـود، مـي    به اين قاعده استناد مي 
به هدايت و نجات  آدمي براساس آنتا  در اختيار بشر قرار دهد ي سياستي كارآمدي راها آموزه

  .دست پيدا كند
 ـ ةلطف در حوز ةقاعدعقايد و احكام،  ةبر حوز علاوه   مـثلاً  .كـاربرد دارد  نيـز  احكـام  ةادل

ن بـه ايـن قاعـده در    امتمسـك  .انـد  كـرده قاعده تمسك  اين ت اجماع بهيبراي اثبات حج برخي
 ةو هم ـكردنـد  در يك عصر بر حكمـي اجمـاع    ي حاضرها و علمافق ةاجماع، معتقدند اگر هم

امـت بـه خطـا     ةهمكه در اثر حكم خطاي آنان   آنجا  ، ازشتنددااما خطا ابراز فتواي واحد  آنان
 بـه تبـع آن   خطا كنند تـا  فقها ةاجازه ندهد همكه بر معصوم و حجت خداست خواهند رفت، 

كنـد  ي درست را القا أبه يكي از فقها ربايد  انحا از نحوي  بهروند؛ بلكه وي خطا ب بهامت  ةهم
 بر سر حكم خطا ارائه كند تا يكپارچگيصحيح را ي أر، يك فقيهت أاي در هي گونه يا خود بهو 
  .ن به خطا نيفتندامنؤم ةبين برود و هم از

اي شـرايط و رعايـت    كاربرد و كارآيي يك مدرك يا روش يا قاعده، منوط بـه تحقـق پـاره   
يك مـدرك   شروط و شرايط كارآيي و كاربردكشف،  ابطوضاي شروط است. منظور ما از  پاره

توانـد   ي دينـي اسـت. عقـل مـي    هـا  و آمـوزه  ها ن روش و قاعده در كشف گزارهو دال، همچني
  بسياري از اين شروط و شرايط را شناسايي و تعيين كند.



 

 

م /
 دو

سال
  

ار 
بهـ

13
85

  

18 

  ديني اكتشاف و اثبات حجيت مدارك و دوالّ .7ـ1
 .بنـدد  و مدارك، عمدتاً با مدد عقـل صـورت مـي    كشف حجج ديني و اثبات حجيت دوالّ

دهـد. حجـم بزرگـي از     علم اصـول فقـه را تشـكيل مـي     ةخش عمدب ،بررسي اين كاركرد عقل
  .در مبحث الفاظ عقلاني است يمباحث اصول حت

  ديني پردازي براي احراز مدارك گذاري و ضابطه قاعده .8ـ1
معتبر (منابع ديني)، شناسايي و تشخيص آنها نيـز از   علاوه بر اثبات حجيت مدارك و دوالّ

يي كـه ارائـه   هاعقل بـا قواعـد، ضـوابط و روش ـ    .ت عقل استاهمي جمله كاركردهاي بسيار پر
كند مـدارك حجـت را احـراز نمايـد و مـثلاً سـنت را از        به مفسر و فهمنده كمك مي ،دارد مي

بدون مدد عقل نه قادر به اثبات حجيـت و نـه قـادر بـه احـراز حجـج و        .غيرسنت باز بشناسد
  مدارك كشف دين هستيم.

  و مدارك معتبر سنجي ميان دوالّ نسبت .9ـ1
با ديگري، از مباحث بسيار حاد و حساس  تعيين نسبت كلي ميان هر يك از مدارك و دوالّ

منطق اكتشاف دين است. اينكه به لحاظ ترتيب ميان عقل، فطرت، كتاب، سنت قـولي و سـنت   
كدام مقدم و كدام مؤخر است و در مقـام مقارنـه،    ،فعلي، كدام مهيمن و كدام تابع و پيرو است

درك و دريافت دين اسـت و عقـل در    ةكنند از مسائل تعيين ،حكدام راجح است و كدام مرجو
تعـارض ادلـه اسـت؛ در تعـارض ادلـه       ةلئغير از مس ـ لهئاين معركه نقش نماياني دارد. اين مس

 جويي حل تعارض ميان دو دليلي كـه از افـراد يـك نـوع از مـدارك و دوالّ      ممكن است چاره
  قرار گيرند. باشند، مورد بررسي

  مداركو ابراز معناگري  .10ـ1
اسـت. ابـراز معنـا    روايـات  و آيات و گويانندگي  معناگري، عقليكي از كاركردهاي ديگر 

بنـدد. ايـن    صـورت مـي  به كمك عقـل  عمدتاً  ،سنت فعليو  سنت قولي(فهم و تفسير) كتاب، 
  رود.ترين كاركردهاي آن به شمار ميكنندهنقش عقل نيز از تعيين
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  اب و ناصواب در معرفت دينيگري و بازشناخت صوسنجش .11ـ1
و همچنين  عقل در كشف حجج و اثبات حجيت و نيز احراز مدارك و دوالّكه علاوه بر آن

كنـد كـه معرفـت سـره از ناسـره را نيـز       كند، به ما كمك ميآفريني ميابراز معاني آنها نقشر د
احي روشگانهاي مناسـب ايـن امكـان را بـراي     عقل با جعل ضوابط و قواعد و طر .بازبشناسيم

  سازد.مفسر فراهم مي

  زدايي و علاج خطاهاي معرفت ديني آسيب .12ـ1
يكي ديگر از كاركردهاي عقـل در   ،علاوه بر تمامي كاركردهايي كه براي عقل برشمرده شد

 ـ شده در معرفت ديني علاج خطاهاي واقعپژوهي،  قلمرو دين ه هـر  است. زماني كه معرفتي را ب
طريقي ـ چه از طريق عقل، چه ديگر مدارك ـ به دست آورديم، سپس دريافتيم كه در تحصيل   

آمـوزد. توضـيح    خطا را به ما مـي جبران رفع و  راهاست كه عقل اين باز  ،يما هخطا كردمعرفت 
معرفت ديني (كه در بالا از آن ياد كرديم) عقـل از معرفـت دينـي    شناسي  آسيباينكه علاوه بر 

تـوان بلكـه   مـي و گـردد ـ    كند ـ و اين توانايي خود كاركرد مستقلي قلمداد مي  ميزدايي  بيآس
 ـكشـف   در ذيـل منطـق    رو بايد اين دو كاركرد را دو كارآيي جداگانه به شمار آورد. از اين مي

از فهـم ديـن و كـاربرد    زدايـي   ي عـلاج و آسـيب  هاكارراهتحت عنوان بحثي  ، طرحفهم دين
  يابد؛ اين راهكارها عمدتاً عقلاني است. رت ميمدارك كشف، ضرو

  هاجويي براي انواع تقابل چاره .15ـ1و  14ـ1و  13ـ1
  رخ دهد: ممكن استمنطق كشف و معرفت ديني،  ة، در حوزسه نوع تقابل

يعني دو حكم بـا هـم    گويند؛ مي تزاحم حكمينبه آن   كه اصطلاحاً ،دو حكمميان تقابل  .1
. مانند وجـوب نجـات همزمـان    كردرا همزمان اجرا هر دو توان ان كه نميسآن ،يابندميتزاحم 

  دو غريق.
شود؛ مبحث تعـادل و تـراجيح در   دليلين اطلاق ميتعارض كه به آن  ،تقابل بين دو دليل .2

  پردازد. له ميئاصول به اين مس
 كـه د) شون  متحد مي ،متعلق دو حكمدر مصداق متعلق دو حكم (يعني گاه مصداق  تقابل .3

و بـا هـم تـزاحم    يـا دلايـل،    هـا خـود حكم اينجا،  .تعبير كرد متعلقينتصادق  توان به از آن مي
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و هـم مصـداق متعلـق امـر     نهي متعلق هم مصداق  ،صداق پيش روي ما، بلكه مندارندتعارض 
اصطلاح . در است» بهمور أم«و هم مصداق » منهي عنه«گويي يك فعل توأماً هم مصداق  ؛است
  شود.گفته مي» نهي في متعلق واحدالمر و الااجتماع « به آناصول علم 

شود، اين است كه فردي در مكاني  له كه نوعاً در كتب اصولي ذكر ميئمثال معروف اين مس
بر او نماز  ةاقام ،»صلِّ«به حكم امر  بايد نماز هم بخواند. از سويياكنون   قرار دارد و همغصبي 

از تصرف در مكان غصبي خودداري بايد ، »غصبلاتَ«نهي  كم، به حسو ديگر ازو واجب است 
و متعلـق   از حيثي حركت صـلاتيه اسـت  ، فعل او رود ركوع ميكند. چنين فردي وقتي مثلاً به 

اسـت و  مصداق تصرف در مـال غيـر و فعـل غصـبي      ،ديگر همين حركت  حيث ازوجوب، و 
و  ،ماز واجب است به جـاي خـود  نتزاحم حكمين رخ نداده است ـ بلكه  ينجا متعلق حرمت. ا

چرا كه يكي از ؛ نكرده استبا هم تعارض  نيزدو دليل ـ و   حرام است به جاي خودنيز غصب 
كند و بر حرمت غصب دلالـت   ميغصب ديگر نهي از دليل دارد و  دلالت نماز ادله، بر وجوب

  .ندا هكردو تطابق  قبا هم تصاددو حكم، از لحاظ مصداق تعلق دارد؛ تنها م
كـه بزرگـاني    ؛ چنانآراست  ةمعركاين مبحث  .، نيستبيان شدكه به اين سادگي  لهئمس البته
 ـ  ق 1355(ره) ـ م يـرزاي نـائيني  مو ) 160ـ   89: تـا  بـي  (خراسـاني،  آخونـد خراسـاني  چـون  

در  ،نـد همديگرمعاصـر  و  فقهاي بزرگاز اصوليان سترگ و كه  )453ـ   394: 1404 (كاظميني،
اين نزاع قبل و بعد از آن دو بزرگوار هم جريان داشته اسـت   .دارند   تقابل تامله با هم ئاين مس

  و همچنان ادامه دارد.
تعـارض   ،تـزاحم حكمـين  گفتـه، (  جويي براي هر يك از سه تقابل پيش راهكاريابي و چاره

تواند سه مـورد از كاركردهـاي مهـم عقـل ـ بـه ويـژه در قلمـرو          )، ميتصادق متعلقين ،دليلين
ي هـا  اسـتنباط گـزاره   ة، در حـوز هاالبته فرض برخي از اين تقابل .ـ قلمداد شود  باط احكاماستن

عقـل باشـد، نيـز ممكـن اسـت. بـدين ترتيـب سـيزدهمين،          ةعقيدتي دين كه حل آن بر عهـد 
  چهاردهمين و پانزدهمين كاركرد عقل را با هم مورد اشاره قرار داديم.

  اياي دينيقضمفاد التزام به ضرورت حكم به  .16ـ1
بـه  جـوارحي و احيانـاً جـوانحي    آدمي را بـه پايبنـدي    ،احكام ةحوزكه در  طور همانعقل 

ي هـا  آدمـي را بـه تبيعـت از آمـوزه     اخلاق نيز ةدر حوزدارد،  مي كمي و كنشي واي حها آموزه
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عقايد، به صورت توجيه ضرورت اعتقـاد   ةاين كاركرد، در حوز .خواند مي و منشي فرا اخلاقي
 ـ   ةگويد: اگر گزار عقل مي .يابد ني تنها التزام قلبي (جوانحي) بروز مييع معتبـر   ةلاهـوتي بـه ادل

 ـ اعتقاد و اعتراف بدان بايسته است؛ هرچند آن، اثبات شد عقلـي ثابـت    ةگاه كه يك گزاره با ادل
اينجـا اثبـات    .گـردد و لاجرم موجب اعتقـاد مـي   شود ميشود، خود به خود موجب اقناع عقل 

 وجـود با عقـل بـه   انسان وقتي مثلاً  ،در نتيجه همان و تثبيت آن در قلب آدمي نيز همان؛  هگزار
ك و ادرميـان ا   ،»باور«و  »شناخت«همزمان به خدا معتقد نيز شده است؛ و ميان ، برد پي ميخدا 

  اي نيست. فاصلهايمان 
، هرچنـد  كنـيم در شمارش و شرح كاركردهاي عام عقل به همين عدد و حدود بسـنده مـي  

اي از كاركردهـاي  در ادامـه، پـاره   .تر از موارد برشمرده شده اسـت  كاركردهاي عام عقل افزون
  .شود داده ميخاص عقل توضيح 

  ي دينها يك از حوزه تحقق هر تحقيق و كاركردهاي خاص عقل در دوم. بند
سـيم  تـرين تقسـيم، تق   مهـم  عقـل،  كاركردهـاي  ةگان تشهتقسيمات  تر گفتيم: از ميان پيش
اكتشـاف ديـن را بـه     كاركردهاي عام عقـل در قلمـرو   جاتا اين .استخاص  به عام و كاركردها
دو مقـام   درعقـل  ص اكاركردهـاي خ ـ به شرح مختصـر   اكنون .قرار داديممورد بحث  اختصار

اگر كاركردهاي پردازيم.  دين مي معيشتي ي معرفتيها حوزه تحقيق و تحقق هر يك از نظامها و
دين يـا دسـت كـم در دو     ةگان ي پنجها حوزهدر اكثر ه آن دسته از كاركردهايي كه عام را فقط ب

تنهـا  كه كرد ي اطلاق يبه كاركردهابايد كاركردهاي خاص را اطلاق كنيم،  دنرو كار مي به حوزه
  يابد. بروز مي در يك حوزه

 )1ـ ـ2( ينـي و علم د عقايد ةحوزدر ، بيشترين كاربرد را عقل كاركردهاي خاصميان اقسام در 
  .گيرند ، در مراتب بعدي قرار مي)4ـ2( تربيت ،)3ـ2( اخلاق ،)2ـ2( احكامي ها حوزه؛ استدار

  ي لاهوتي)ها گزاره ـ (باورهاعقايد  ةخاص عقل در حوز هايكاركرد .1ـ2
  ادراك استقلالي اصول عقايد .1ـ1ـ2

هـاي  گـزاره ادراك اسـتقلالي امهـات    عقايـد،  ةاز جمله كاركردهاي خاص عقـل، در حـوز  
مانند وجود واجب، توحيد، معاد، ضـرورت ديـن     ايو پايه ي اصليها، باوراست. عقللاهوتي 

  .كند درك ميو نبوت عامه را مستقلاً 
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 مولِّـد معرفـت،   سـتدلالِ ي ااكم كبريا دست مقدمات ةهم ، ادراكي است كهاستقلالي ادراك
   اك مستقل عقلي به دست نخواهد داد.ي آن نقلي باشد، ادرااما استدلالي كه كبرعقلي باشد. 

  ي فرعي لاهوتي دينها گزاره و اثبات ادراك . 2ـ1ـ2
مـثلاً عـلاوه بـر     .اسـت عقل سـاخته   ةنيز از عهد ي فرعيها اي از گزاره پاره و اثبات ادراك

عقـل درك   اصل مانند عصمت نبـي نيـز بـه مـدد    فروع اين اي از  ، پاره»ضرورت نبوت«اثبات 
تلقي يا تعبير يا تبليغ وحـي يـا   نبي معصوم نباشد، احتمال خطا در گويد: اگر شود. عقل مي مي

اجراي شريعت منتفي نخواهد بود؛ نيز در مقام التزام به شريعت امكان ارتكاب خلاف از سوي 
اگـر نبـي    .ن خواهـد گشـت  امنؤاو وجود دارد. و اينها موجب تعارض و احياناً باعث حيرت م

خواهد انگاشت، يا وحي را وحي  غيردريافت نخواهد كرد و يا ت وحي را درسنباشد معصوم 
بليغ دچار خطا خواهد شـد.  و توحياني نخواهد شد و در مقام انتقال  ةقادر به تعبير صحيح يافت

  و اين همه به نقض غرض از نبوت منجر خواهد گشت.
 ، اما مـدرك تفرعي اس لاهوتي ةيك گزار ،»نبي معصوم است«يا » پيامبر بايد معصوم باشد«

كنـد، فهرسـت    ميادراك كه عقل آنها را ي لاهوتي فرعي ها فهرست گزارهو مدلول عقل است. 
  بسيار بلندي است.
زبـان فلسـفه    بـه  يرا حت ـعقايد دينـي  كوشد  اسلامي مي ةدر فلسف الاخص الهيات بالمعني

 بحـث لسـفه  در فالاخـص   الهيات بـالمعني از وقتي  كند. و اثبات  (عقل برهاني محض) كشف
ي عقلي سروكار داريم كه با مقدمات عقلـي ادراك و  ها اي از گزارهشود، طبعاً ما با مجموعه مي

ـ گرچه دانـش چنـد افـزاري و چنـد     كلام   .استنيز وضع چنين كلام شوند. در علم  اثبات مي
ش و رو دالّ تـرين  اصـلي ، عقلرود؛ زيرا به شمار ميعلوم عقلي  ةزمردر روشگاني است ـ اما  

مباحـث و   ةرو عمـد از اين .هاي عقيدتي يا دفاع از آنهاستترين روش كشف گزاره عقلي مهم
  اند.مفاهيم مورد بحث در كلام عقلي

  احكام (بايدها) ةخاص عقل در حوز هايكاركرد .2ـ2
هـا و مـوارد بـارز    به برخي نمونـه  اكنون .احكام بسيار گسترده است ةكاركرد عقل در حوز

  .كنيماشاره مي
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  اي از امهات قضايا و احكام عمدهپارهادراك  . 1ـ2ـ2
ايـن احكـام بـدون ابـلاغ      .بخش قابل توجهي از اصول و امهات احكام الهي عقلاني است

شارع نيز قابل درك بود و همين امر موجب آن شده است كه عقل به عنوان يكي از منـابع فقـه   
اند، به وضـوح ايـن كـاركرد عقـل را     قهيمراجعه به قواعد فقهيه كه احكام كلي ف .قلمداد شود

  كند. تأييد مي
  اي از علل و حكمَ احكام ديني ادراك استقلالي پاره . 2ـ2ـ2

 )فعـل  كـردن  طلـب تـرك  و فعل انجام دادن طلب : امر و نهي(بايدها ما با احكام  ةدر حوز
 ، سروكار ما بااخلاق اما در .كنيم تعبير مي» اـبايده« به امـاحكاز  جهت  نـاي ازسـروكار داريم. 

  است. شايستشايست و نا ،زيرا آنجا سخن از خوب و بد ،و نشايدهاست شايدها
اند و اين كار بسـيار   انجام دادهمسلمانان را » بايدها«و » شايدها«در تفكر ديني، تفكيك ميان 

 مسيحيتديگر نظير در اديان  .است اسلامغناي دين و مرهون جامعيت و  دقيق و درستي است
رو در اين اديـان و   از اين .اين تفكيك ممكن نيست ،مثل بوديسم ييها واره دينو يا در  موجود

عقايد معارف آنها به  ةبلكه مجموعندارد، وجود  »احكام«عنوان  بهمعرفتي  اي ه، حوزها واره دين
گنجانـده  ذيـل اخـلاق   در ايـن مسـالك باشـد، در    اگر بايدهايي هـم   .شودتقسيم مي خلاقو ا
يم. ا هاين بخش را از اخلاق جدا كردن نا، ما مسلماستاغني اسلام چون بخش احكام شود.  مي

كـاري   ، كـم در بخـش اخـلاق  البته دريغا كه در مقام توليد معارف، در مقايسه با بخش احكـام،  
  خورد. فاحشي به چشم مي

سـنت   ، سـوم، چهـارم و پـنجم بـه ترتيـب     منبع اول قرآن است، منبع دوم، احكام ةدر حوز
 شـده اسـت.  منابع فقه قلمداد  ءجز نيزاجماع و سنت فعلي و احياناً فطرت هستند، عقل ، قولي

قواعـد  رود، اصـول و  قواعدي كه در مقـام اسـتنباط احكـام بـه كـار مـي       اصول و ةبخش عمد
حجيـت آنهـا را    بكوشـيم هرچند در مقام بحث، قائل به تشريعي بودن آنها باشـيم و   ؛اند عقلي

قواعد فقهيـه عمـدتاً    مستند به تشريع نماييم كه رويكرد شايع در اصول فقه كنوني چنين است.
  :دنشو به دو قسم تقسيم مياند، زيرا اين قواعد  عقلي
بنيـه و   اگـر انـد.  اما به دليل عدم ردع شارع حجت قلمداد شده ،انديهئعقلا ةروي. ناشي از 1
نهفته است  استدلال عقلي يك آن متنبينيم در  مي ،بكاويمن گروه را اي يبرخي موارد حت باطن

  اند. كردهعمل اي است كه بر وفق آن  و عقلا نيز به لحاظ وجود چنين پشتوانه
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  شوند. اند و قواعد كاملاً عقلي محسوب مي عقلي ة. متكي به دليل يا ادل2
   .بنـدد  صـورت مـي  عقـل  ك بـه كم ـ امهات قضاياي فقهي و اثبات عمده و ادراك رو  از اين

  حضور و نفوذ عقل در فروع عبادي كمرنگ است.  البته
  شناسي) (حكم مت در تشخيص صغريات و مصاديق احكام كلي شرعيهمسا . 3ـ2ـ2

رد  .عقل اسـت  ةيكي از كاركردهاي عمد كلي شرعي، تشخيص صغريات و مصاديق احكام
ضـرر را  تواند مي است كـه عقل اين مثلاً .فروع بر اصـول بـدون كاربـرد عقل ممكـن نيسـت

  لاضرر را در موارد و مصاديق فراهم آورد. ةو امكان كاربست قاعدتشخيص دهد غيرضرر  از
  شناسي) تشخيص موضوعات  احكام (موضوع . 4ـ2ـ2

  اند: شرعيه، عرفيه، علميه: سه قسماحكام، موضوعات 
 ،جعل كرده اسـت آنها را شارع و  است،ع شارع رَختَمكه   موضوعاتي :موضوعات شرعيه. 1
  .و صوم تصلامانند 
از عـرف  نيز آنها را شارع  ه: موضوعاتي كه تابع تلقي عرف عام است وعرفي  موضوعات. 2

 كـالايي،  سـتد  و و دادملكـي،  و مـالي  فعل و انفعال  ي ازنوعدر ميان مردم، گرفته است. وقتي 
، احكـام صـادر از سـوي او بـدان     كنـد  قبول ميتلقي به را نيز آن ، و شارع شود ناميده مي »بيع«

  گيرد. اش تعلق مي موضوع با همان تلقي عرفي
و  اسـت،  جعل كردهآن را گاه موضوع نه از آن قسمي است كه شارع . موضوعات علميه: 3

بلكه شناخت آن حاجتمنـد  درك كنند، آن را  توانندبمردم  ةعام وكه عرف است  نوعينه از آن 
اي علمي خاص و با مهارت ويژه ةي است، و بايد در چارچوب رشتو خبرويت خاصتخصص 

  ناميم. اين گروه را موضوعات علميه مي تشخيص داده شود.
نظـر    بـه  زيـرا  د،كن ـ مـي  پيشـنهاد مقالـه  ايـن  نويسندة تقسيمي است كه  ،فوق ثلاثي تقسيم

آن را م كـه عمـوم و عـرف مـرد    اطـلاق كـرد   اي  دسـته را بايد به موضوعات عرفي ، جانب اين
 ةتخصصي و مداق ةاند و تشخيص آنها نيازمند مطالعپيچيدهاما موضوعاتي كه دقيق و بشناسند. 

تشـخيص   .قرار گيرند» موضوعات علميه«علمي است، بايد در ذيل گروه مستقلي تحت عنوان 
و گاه كار متخصصان ديگـر علـوم    كار فقيه است كهاست  جدي اجتهاد مستلزمگاه ، هوگراين 
فقيه را كـاري بـه    شود: گفته ميينكه ا .شناسي و . . . است شناسي، مردم طبيعيات و جامعه مانند
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شـرعيه را   ةموضـوعات مخترع ـ چراكه  ؛نيستموضوعات احكام نيست، به نحو مطلق درست 
كه اين  استدلال  را، با اينموضوعات عرفيه ؛ و نيز اينكه مشهور، استنباط كندتواند ميفقيه فقط 

زيـرا برخـي    ؛صحيح نيسـت دانند،  خارج ميفقيه  ةهستند، مطلقاً از عهديرشرعي موضوعات غ
ايـن تشـخيص،    و داردنيـاز  به تخصص و علم  تشخيص آنها ،ندشرعي نيست گرچهموضوعات 

  ي ميسر است.فقهگاه فقط با تخصص 
دسـتاورد  علم تجربـي،   يحت دخل است، زيرا علم، ذيتشخيص موضوعات علمي عقل در 
حكم كلي ادراك كلي يا صدور  و كند ون حس جزء بين است و حكم صادر نميچ ؛عقل است
شـرعيه نيـز ماننـد سـاير مسـائل اجتهـادي بـدون         ةاستنباط موضوعات مخترع .آيد از او برنمي

  گردد.دخالت عقل ميسر نمي

  احكام ةفلسفادراك  . 5ـ2ـ2
اين مصـالح و مفاسـد   احكام، مبتني بر مصالح و مفاسد و عقل قادر به تشخيص بسياري از 

معرفت  ةعلم فقه، كه جزئي از فلسف ةاحكام (و نه فلسف ةي فلسفافقه به معن ةتبيين فلسف .است
دين قلمداد  ةشود و بخشي از فلسف الشرايع نيز مي  لشريعه و عللا ديني است) كه شامل مقاصد

  اند.علوم عقلي ةمرهاي مضاف از سنخ فلسفه و در زعقل است. اصولاً فلسفه ةگردد، بر عهدمي
  احكامآثار مترتب بر اجراي  درك . 6ـ2ـ2

الأمر، تشخيص مصالح و مفاسد مقام اجرا  علاوه بر درك مصالح و مفاسد مقام نظر و نفس
 اي نتيجـه  تحقق يافت، چهدهد وقتي حكم  عقل است كه تشخيص مياين  .آيد نيز از عقل برمي

كننده  ، بر نوع حكم تعلق گرفته بر موضوع، تأثير تعييناين كاركرد .سود يا زيان ؛آورد به بار مي
گردد. بنا به برخي روايات گاه به جهـاتي و در بعضـي   سان گاه موجب تبديل حكم مي آن ؛دارد

ايـن را   .)318: 1403 عـاملي، حر(بعضي از احكام بايد تعطيل شـوند   يظروف و شرايط، اجرا
ست تشخيص مفاسد مترتـب بـر احكـام در    ؟ البته ممكن ادهدتشخيص مي كدام قوه جز عقل

  مقام اجرا، گاه مصداق كاركرد عقل در حل تزاحم احكام قلمداد گردد.
  وارد مسكوت عنهادر م ،قنينو بلكه حق تمين و يا ترخيص أحكم به ت . 7ـ2ـ2

بـه تعبيـر   » منطقـه الفـراغ  «نائيني،  يبه تعبير ميرزا» مالانص فيه«آنها كه به  موارداي در پاره
توان اطلاق كرد، عقل حكم به تأمين يا ترخيص  به تعبير ما، مي» مفَّوض التشّريع«هيد صدر يا ش
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  .كند؛ در برخي روايات نيز از اين امر ذكـر صـريح شـده اسـت    و بلكه حق تقنين براي بشر مي
 ـ   «عليه) فرموده است:  االله از جمله امير حكمت و بلاغت (سلام نْ اشَ كَت عـ ياء و لـَم  انَ االلهَ تعـالي سـ

بـا الهـام از ايـن بيـان      )129/61عـاملي، همـان:   حر؛ 53/15: 1404 (صدوق، ».يسكُت عنها نسياناً
توانـد بـه   نيز تعبير كرد؛ البته همين سكوت مـي » مسكوت عنها«توان از آن به موارد  شريف، مي

  ي تفويض حكم باشد و تفويض، خود حكم اين موارد به شمار آيد.امعن
 نصـي دهد؛ يعني چـون   ند كه در اين موارد عقل حكم به ترخيص ميا نيز بر آن اينجا برخي

گويند: شارع بايد حكمش را  برخي نيز مي .در نهي از مورد وارد نشده پس حكمش اباحه است
فرمود، اما حال كه ابلاغ نفرموده است اگر مكلف مرتكـب   به هر نحو ممكن به مكلف ابلاغ مي

مجازات كند، زيرا خدا حكيم است و عقاب بلابيان قبيح است و حكيم تواند او را  آن شد، نمي
  شود، پس مكلف در امان است. هرگز مرتكب قبيح نمي

مبـاح   ؛مجـاز (محكـوم بـه جـواز)     .2فاقـد حكـم،    .1مباح داراي سه معنا يا كاربرد است: 
عنـي آنچـه   شود؛ ي ميو مكروه  مجازمستحب، مقابل حرام كه شامل واجب،  .3خص، الابالمعني

يا  االبته بايد در جاي خود و با فراغت كافي بحث شود كه معن .عمالا مباح بالمعني ؛حرام نيست
  .مقتضي فقدان نص يا سكوت شارع چيست

  *تعيين سازكار تحقق احكام اجتماعي دين (برنامه، سازمان، روش) .8ـ2ـ2
ريـزي و   برنامـه لزم كه مست است  شريعتمقام اجراي ، الهييكي از ساحات مشيت تشريعي 

 ة(تخطيط، تنسيق و تنهيج) است. مراد از ايـن سـه عنصـر، مجموع ـ    گزيني و روش سازماندهي
عملياتي كردن شريعت به حسب ظروف عصـري و   ،تمهيدات عملي شدن دين و به تعبير ديگر

  مصري، قومي و اقليمي است.
پـذير نيسـتند و   يگزينانـد و جـا   ديني ةگانه، ذاتي حكومت و جامع بخشي از اين عناصر سه

اند. اصـولاً احكـامي كـه در     عرَضي هابخشي از آن .دنبايد از مدارك شرعي اخذ و استنباط گرد
. 3. احكـام مسـتنبطه   2. احكـام مصـرحه   1انـد:   ون حكومت با آنها سروكار داريم سه دستهئش

 ـ  و انـد احكام مفوضه. عناصر ذاتي حكومت ديني از نـوع اول و دوم   ةي در زمـر عناصـر غيرذات

                                                                 
 .1382ر.ك: رشاد،  ام.، توضيح دادهدموكراسي قدسياين كاركرد عقل را در  *
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 كنـد و در  اول و دوم نقش معناگري و سنجشگري را ايفا مـي ة عقل در باب دست .اندسوم ةدست
  نشيند و مرجع تشريع است. زا مي يعني در جايگاه منبع معرفت ،گذار است سوم سهم ةدست ةبار

، بايـد امـور حكومـت، تحـت امـر او      معصومشارع معلوم داشته است كه به هنگام حضور 
ابد و به هنگام عدم حضور معصوم، به جاي وي بايد فقيه جامع به اجراي احكـام قيـام   سامان ي

لازم است يا نه و در صورت لزوم، آيـا فقيـه    اتفكيك قو آيااما  .كند. اين از ذاتيات ديني است
و   قضـائيه  ةرئـيس قـو  در كنـار او  و گردد  دار مقننه را نيز عهده ةرياست قو تواند خود نقش مي

دو بخش ديگر نظـام را   ة) با هماهنگي و نظارت او ادارتفكيك قوامجريه، (با حفظ  ةرئيس قو
 يك قـوه در قالب مجريه و قضائيه  ةقوجداگانه اداره شود اما  همقنن ةقو دار باشند، يا اينكه عهده

قـانون  نيز ديگر  ةرا توأمان برعهده بگيرد و قوو اجرا  قضاوت ةوظيفيعني يك قوه سامان يابد، 
  .دار باشد و فقيه نيز ولايت و هدايت مجموعه را عهده ذاردبگ

 ،پـنج قـوه  بلكـه   ،چهـار بـه  قوه همچنين ممكن است گفته شود قواي حكومت بايد از سه 
ديگـر سـامان    ةقهريه (نيروي نظامي) بايد مستقل از سـه قـو   ةمثلاً قوپيدا كند، تجزيه و توسعه 

ي نظـام  هاخود را بر ديگـر بخش ـ  ةقدرت قهريه، ارادمجريه يا ديگر قوا با تسلط بر  ةقوگيرد تا 
ثقافيـه در نظـام    ةمستقل ديگري به عنـوان قـو   ةنيز علاوه بر قواي اربعه، بايد قو د.نكننتحميل 

سازي را منحصراً در اختيار داشته  زيرا اگر يكي از قواي ثلاثه، فكرپردازي و ذهنيت ،تعبيه شود
كه در الگوي كنـوني جمهـوري اسـلامي     اهد داشت. چنانسازي را نيز در اختيار خو باشد، رأي

يك از سه قوه قرار نگرفته، بلكه تحت اشراف رهبري اسـت   نظامي و ثقافي، در اختيار هيچ ةقو
قهريه بـا   ةو قو ثقافيه ةقوبودن  مستقلبينانه است. بنابراين  و اين تصميمي كاملاً عاقلانه و واقع

قوا، قابل دفـاع اسـت. در نتيجـه سـازماندهي حكومـت       تفكيك ةهمان مبنا و ملاك اصل نظري
علمي صورت بنـدد و علـم نيـز     ةو به شيوباشد تواند منعطف و تابع ظروف متغير متفاوت  مي

چون تعيين بخش ذاتيات حكومت ديني كاري اجتهادي اسـت، عقـل    .اي عقلاني استفرآورده
  كند. در اين بخش، نقش تفسيرگري و سنجشگري ايفا مي

  است اين كاركرد عقل بخشي و مصداقي از مصاديق كـاركرد پيشـين قلمـداد شـود،    ممكن 
ذكر خاص بعد از عام و از بـاب تأكيـد ويـژه بـر مـورد       ةو ذكر مستقل آن را دست كم به مثاب

  خاص بينگاريم.
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  منشي دين) و نظام هااخلاق (ارزش ة. كاركردهاي عقل در حوز3ـ2
و احكـام   ةهـاي آن در حـوز  شـبيه كاركرد  كمـابيش خـلاق،  ا ةكاركردهاي عقـل در حـوز  

در قلمـرو   ،احكـام و اخـلاق   ةاست كه دو حوزكنشي دين است و راز اين شباهت در آن  نظام
، تقسيم به تبع كاركرد عقلاز اين جهت يكي از تقسيمات  .شوند  حكمت عملي دين تعريف مي

حكـام، اخـلاق و   عملـي (ا  حكمـت  .2) و علم دينـي  حكمت نظري (عقايد .1كلي: قلمرو  دو
اسـاس   بـر چنـد   كنـد. هـر  است. خصائل منشي آدمي در رفتار او بروز پيـدا مـي   )ديني تربيت

  شود. فقط به اخلاق اطلاق مي حكمت عملي ،صطلاح ديگرا
  كنيم:اخلاق اشاره مي ةاينجا به برخي از كاركردهاي عقل در حوزدر 

  يم قضاياي اخلاقكَاخلاق و علل و حمباني ادراك  .1ـ3ـ2
  نظــام معرفتــي معطــوف بــه  ةحــوزعقــل در  هــايكاركردادراك حســن و قــبح، يكــي از 

  اخلاق است.
صـورت حصـر     احكام فعل را از حيث حسن و قبح بهق)  672-597(خواجه نصير طوسي

 ـ  افعال،تشخيص و ادراك حسن و قبح عقلي بودن ثبات تبيين كرده، سپس براي ا عقلي  ةبـه ادل
  زير تمسك نموده است:

كنيم كه بعضي از افعال قبيح و برخي ديگـر حسـن هسـتند و اگـر      بالوجدان درك مييك) 
طور وجداني به حسن عدل و قبح  كرد، ما به ظلم را قبيح و عدل را حسن قلمداد نمي هم شارع

  شديم. ظلم، واقف مي
بـدانيم   رعاحكم ش ـدر گرو  ،اگر ما حسن و قبح افعالي را كه ذاتاً قبيح و حسن هستنددو) 

  ايم.منكر حسن و قبح شرعي نيز شده ،پندارند) اشعريين ميظير آنچه (ن
كنيم، آن موقـع  درك توانيم  را به عقل نميقبيح و حسن  توضيح اينكه اگر معتقد باشيم فعل

) مرتكـب فعـل   العياذبااللهشود، ( طور كه مرتكب فعل حسن مي جايز خواهد بود كه شارع همان
بـه   تـوانيم  ، مـا نمـي  دروغ بگويـد شارع  باشد كه اگر عقلاً جايزقبيح (مثلاً دروغ) نيز بشود؛ و 

بـه دروغ  او  كـه خـواهيم داد  احتمال هميشه جزم پيدا كنيم، چون ي او هااعلامها و ابلاغ صدق
حسـن و قـبح را   از اين جهت است كه اگر مـا عقـلاً   »! اين خوب است و آن بد است: «بگويد

  يم.ا هكار كردانآن را شرعاً هم واقع  درانكار كرديم، 
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جايگزين همـديگر  بتوانند بايد اين دو پس  ،دناگر حسن و قبح قابل ادراك عقلي نباشسه) 
اسـت بـه جـاي قبـيح     و چيـزي كـه حسـن     حسن  جاي به  چيزي كه قبيح است، بشوند؛ يعني

بنشـيند و بگـوييم كـذب    دانند امكان ندارد كـذب جـاي صـدق    كه همگان مي در حالي !بنشيند
شـود   پس معلوم مي د است.جاي كذب بنشيند و سپس بگوييم صدق ب هصدق ب ؛ ياخوب است

  *كه حسن و قبح عقلاً درك شده است.
و سرشته بـه  مفطور  ،فسو ن ،ستنياي از نفس  مرتبه و عقل غير از فطرت استاز آنجا كه 

  توان دليل فطري قلمداد كرد. وجه نخست از سه وجه مذكور را مي ،فطرت الهي است
تـرين كاركردهـاي عقـل، ادراك و اثبـات      توضيحات، روشن گرديد كه يكي از مهـم با اين 

 ـ  حسن و قبح افعال است؛ اين ادراك هم مبناي اخلاق مي بسـياري از مباحـث    ةباشد و هـم پاي
در دو نظام كنشـي و منشـي خـود دو حكـم مـوازي      تواند  نميواحد دين فقهي و تربيتي؛ زيرا 

ق ناروا اما در فقه روا باشـد يـا بـالعكس. لااقـل در مـوارد      ؛ كاري در اخلاصادر كندمتعارض 
، تعـارض حكمهـاي دو نظـام و    دانرس به حد الزام ميشدت حسن و قبح، كه حكم اخلاقي را 

  قابل دفاع نخواهد بود. معرفتي دين ةحوز
  ادراك استقلالي امهات قضاياي اخلاقي .2ـ3ـ2

، هستي و چيستي عمده و امهات كند ميك ادرارا  ، علاوه بر آنكه چرايي حكم اخلاقيلعق
، اقوام و ملـل مختلـف  ، كنش و كردار زندگيذهن و وقتي  .كند مي نيز دركقضاياي اخلاقي را 

، آحـاد و اجتماعـات بشـري   شويم در ميـان   كاويم، متوجه مي و غيرديندار، را مي ديندار اعم از
  وجود دارد. اشتراكات ارزشي و منشي بسياري

  »حسـن اسـت   ،داري امانـت « ،»صـدق حسـن اسـت   «، »قبيح است ،كذب« يي مانندها گزاره
  انـد  جوامـع و مجـامع بشـري    ةكـه مـورد اجمـاع هم ـ    ...و »قبـيح اسـت   ،خيانت در امانـت « و

آنها را بـه مـدد عقـل و فطـرت ادراك و      توانستيم مي ،نكرده بود ابلاغ  اگر دين هم بسيارند، و
  اثبات كنيم.

                                                                 
؛ و هما عقليان؛ للعلم بحسن الاحسان و قبح الظلم ـ من غير  ةبعصف بالزائد، اما حسن او قبيح؛ والحسن ارتمال الفعل« *

 .)197: 1407(طوسي،  »ثبتا شرعاً؛ و لجاز التعاكس شرع ـ ؛ و لانتفاعهما مطلقاً، لو
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  ق قضاياي اخلاقيتشخيص صغريات و مصادي .3ـ3ـ2
افعالي را كه مصـداق و صـغراي    علاوه بر شناخت مبادي و مباني و كليات و كبريات، عقل

فعلـي را  لكه ب ،كذب بد استگويد:  تنها مي شناسد؛ يعني نه  كليات و كبراهاي اخلاقي است مي
  دهد. تشخيص ميكه مصداق كذب است، 

و  هاام اخلاقي و درك اولويتتشخيص مفاسد و مصالح مترتب بر اجراي احك .3ـ3ـ2
  رفع تزاحم ميان احكام اخلاقي با همديگر و نيز احكام اخلاقي با احكام فقهي

اي جاني باشد، آيا من بايد به كساني كه به قصد قتـل نبـي   اگر پيامبر خدا تحت تعقيب عده
نهان شـده  پرسند، بگويم كه او در كجا پاش هستند، و محل اختفاي او را از من ميخدا، در پي
اهـم، پايمـال    حكم اولي و يك رعايت شود يخلاقحكم ابيند كه اگر  اينجا عقل مي است؟ در

دهد براي تحفظ حكـم  لذا ترجيح مي  .افتد اتفاق مي، آن هم قتل نفس نبي، قتل نفسگردد و  مي
عملاً نوعي معاضـدت و مسـاعدت در   اينجا در اهم حكم مهم ترك شود، چرا كه راست گفتن 

بـر   مترتـب  و مصـالح  مفاسدعقل شود.  محسوب مي كه اكبر كبائر و اقبح قبايح است، بيقتل ن
رو  كند و از ايـن  را تعيين مي هااولويت ،اساس آن دهد و بر شخيص مياجراي احكام اخلاقي را ت

  م.هياهم را بر مهم ترجيح د واولي  اولي را بر غيرگرديم به حكم عقل، قادر مي
  حكم اخلاقي در موارد خلأترخيص يا جعل  .5ـ3ـ2

كنـد.   مي حكم جعلخود تشخيص عقل به  ،باشدنكرده حكم اخلاقي صادر شارع آنجا كه 
در بخـش   اسـت؛ زيـرا جـولان عقـل     ماحك ـاز قلمـرو ا تـر   پررنگدر قلمرو اخلاق نقش عقل 

 ،حـدود ي مانند ابـواب  مصرحات فراواننيز بخش معاملات احكام محدود است، و در عباديات 
اخـلاق   ةدر حوز آدميانميان وفاق  روست كه همين ازمثال اينها وجود دارد؛ قصاص و ا ،ديات
مشـترك  بع امناز  بيشترآنها حكم اخلاقي را  ةاحكام و حقوق است؛ چرا كه هم ةتر از حوز افزون

 مندنـد  بهرهدينداران از منبع شريعت نيز كه  آنجا از ،احكاماما در  كنند. خذ ميعقل و فطرت آدمي ا
  دين چشمگير است. يند، اختلاف ميان جوامع ديندار و بياعتنا به اين منبع بيملحدان و 
  دفع و ترك رذايل نيز تحريص به تحريك به فعل و كسب فضايل و .6ـ3ـ2

واداشت و تحريك به كسب فضائل و فعل حسنات و همچنين دفع و ترك رذايـل و قبـايح   
  رود. شمار ميه لاق باخ ةنيز يكي ديگر از كاركردهاي عقل در حوز
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  حقق اخلاق دينيتتعيين سازكار  .7ـ3ـ2
  سازكار (برنامه، سازمان و روش) تحقق اخلاق نيز از ديگر كاركردهاي عقل است. ةتعيين عمد

ها ـ هرچنـد ميـان دو     كاركردهاي عام را به كاركرد مشترك بين حوزهكه در صورتي تذكر: 
كاركردهاي عـام   ةدر قلمرو حكمت عملي، در زمر كاركردهاي عقل ةـ اطلاق كنيم، عمد حوزه 

  قرار خواهند گرفت.

  تربيت ديني و علم ديني ةعقل در حوز اختصاصي . كاركردهاي4ـ2
عقايد، احكام و اخـلاق قابـل    ةنيز نظير سه حوز ي دينتربيتمعرفت   ةحوزكاركرد عقل در 

مذكور  ةگان ي سهها نند حوزهاي هما توان زيرمجموعه بسط و بحث است و براي اين حوزه نيز مي
بـه لحـاظ    .بسـياري دارد  عقـل كاركردهـاي  نيز علم ديني  ةدر حوز طور كه همانطراحي كرد؛ 

  كنيم. نظر مي رعايت اختصار، اكنون از طرح و تفصيل كاركردهاي عقل در اين دو حوزه صرف
اع كاركردهـا و  اندازي از تلقي مـا در بـاب گسـتره و انـو     چشم ةآنچه تا اينجا بيان شد، ارائ

ي ديني بود. اداي حـق مطلـب،   ها و آموزه ها كاربردهاي عقل در ساحت كشف و كاربرد گزاره
انـداز   حاجتمند تحقيق و تشريح تفصيلي است. در ذيل، ساختار كامل تحقيق تفصيلي اين چشم

  لت داريم.ئكنيم و از بارگاه الهي توفيق پرداختن بدان را مس را ارائه مي

  »پژوهي كاركرد و كاربرد عقل در دين«تار تفصيلي ساخ بند سوم.
  لهئدرآمد: طرح مس

  كليـات بخش اول.
  شناسي احراز آن معاني و مراتب عقل و روش اول. فصل

  معاني و اطلاقات عقل گفتار اول.
  عقل در لغتو اطلاقات معاني كاوي و تبارشناسي واژه و تحقيق  ريشه. 1ـ1
  و نزد مفسران و محدثانسنت . اطلاقات عقل در قرآن و 2ـ1
  نزد فيلسوفان مسلمان در . اطلاقات عقل3ـ1
  . اطلاقات عقل در نزد متكلمان4ـ1
  . اطلاقات عقل در نزد اصوليان5ـ1
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  نظر برگزيده. 6ـ1
  انواع و مراتب عقل گفتار دوم.

  . عقل نظري و عقل عملي1ـ2
  . عقل طبيعي و عقل تجربي2ـ2

  شناسي احراز عقل روش گفتار سوم.
  ها. روش1ـ3
  . قواعد2ـ3

  ل حجيت عقليمباني و دلا بخش دوم.
  مقدمه ـ معاني حجيت عقل

  پژوهي مباني حجيت عقل در دين اول.فصل 
  پژوهي ل حجيت عمومي عقل در دينيدلا دوم.فصل 

  *پژوهي عقل در دين و كاربرد كاركرد و انواع  گستره بخش سوم.
  مقدمه

  و مشترك عقل» عام«كاركردهاي  اول.فصل 
  بايستگي ديني ها انگاره ادراك پيش گفتار اول.
 ـ پنج معيشتي ي معرفتيها و حوزه هانظام درك مبناسازي براي گفتار دوم. (تـأمين   ديـن  ةگان

  )ها مضاف هر يك از حوزه ةمواد و مفاهيم فلسف
                                                                 

ديـن و   كشـف جانة آن در زمينة ، معناگرانه و معناسنيانهزا پژوهي، ايفاي نقش معرفت كاركرد عقل در دين توضيح. 1 *
  فهمي است. ديني ديگر در دين كاربرد دوالّ

باب كـاركرد   گونه تقسيم در تشهپژوهي و دينداري). (دين عقل در قلمرو دين و كاربرد كاركردشرح تقسيمات . 2
به هر پنج  ردكارك ترين تقسيمات گسترة كاركرد عقل، تقسيم از لحاظ شمول مهماما  .قابل طرح استاينجا  عقل در

اي خاص است (كه  دين (عقايد، احكام، اخلاق، تربيت و علم ديني) يا اختصاص آن به حوزهمعيشتي حوزة معرفتي 
؛ هر چنـد طبقـه بنـدي كاركردهـا بـه تبـع سـاحات        كنيم) تعبير مي» خاص«و » عام«به كاركردهاي قسم، از اين دو 
تفهيم (مقام انتقـال ديـن بـه     .3ها)، ها و آموزه(اكتشاف گزارهسازي . مفهوم2. تفهم دين (منطق كشف)، 1 چهارگانة

گردد تواند تقسيم مادر قلمداد  تري است و اين تقسيم ميتر و شامل . تحقق (مقام اجراي دين)، تقسيم وسيع4غير)، 
 ساير تقسيمات در بطن و بستر آن طرح و شرح شود. و
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  اثبات امكان فهم دين گفتار سوم.
ثر بـر اسـتنباط در   ؤات مي دين (اقتضائها مساهمت در شناسايي هويت حوزه گفتار چهارم.

  هر يك از آنها)
  »فهم دين ـكشف منطق «مشاركت در تنسيق  گفتار پنجم.
  فهم دين ـكشف سازي براي  گذاري و قاعده ضابطه گفتار ششم.
  ديني و اثبات حجيت آنها كشف مدارك و دوالّ گفتار هفتم.
  پردازي براي احراز حجج گذاري و ضابطه قاعده گفتار هشتم.

  و مدارك سنجي ميان دوالّ نسبت م.گفتار نه
(فطـرت، وحـي، سـنت     معناگري و كمك به درك و كاربرد مدارك ديگر ديـن  گفتار دهم.
  قولي و فعلي)

صـحيح و  در معرفـت دينـي و كـاربرد     ناصواب ارزيابي و سنجش صواب و گفتار يازدهم.
  ديني دوالّناصحيح ساير 

  فت ديني و كاربرد مداركعلاج خطا در معرزدايي و  آسيب گفتار دوازدهم.
  هاجويي در تعارض ادله، تزاحم احكام و تصادق متعلق چاره گفتار سيزدهم.
  حكم به ضرورت التزام جوارحي و جوانحي به مفاد و مقتضاي قضاياي ديني گفتار چهاردهم.

  و نظامهاي دين ها ، در حوزهعقل» خاص«كاركردهاي  .فصل دوم
  باورها (عقايد) ةحوز كاركردهاي خاص عقل در گفتار اول.

  )...توحيد و وجود واجب، (مانند ي اصلي لاهوتيها و گزاره . ادراك استقلالي امهات عقايد1ـ1
  لاهوتي فرعي يها . ادراك بسياري از گزاره2ـ1

  بايدها (احكام) ةدر حوزكاركردهاي خاص عقل  گفتار دوم.
  قواعد فقهيه غيرعبادي) ةنيت عمد(عقلا امهات قواعد و قضاياي فقهي، اي از پاره . ادراك1ـ2
  اي از علل و حكمَ احكام دين . ادراك استقلالي پاره2ـ2
  شناسي) . مساهمت در تشخيص صغريات و مصاديق احكام كلي شرعي (حكم3ـ2
  شناسي) . مساهمت در تعيين موضوعات احكام (موضوع4ـ2
 بــــين   اي رفع تزاحمراهه ة. تشخيص اولويت ميان برخي احكام با برخي ديگر و ارائ5ـ2
  و تصادق متعلقات احكام
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  (مؤثر بر استنباط) . ادراك مصالح و مفاسد مترتب بر احكام در مقام تحقق6ـ2
مختلفـي   هايداري تقنين در مباحات (با توجه به نظر . حكم به تأمين، ترخيص يا عهده7ـ2
  مطرح است) »ريعالتش  مفوض«و » الفراغ  منطقهًْ«و » مالانص فيه«ماهيت  ةبار كه در
ــازمان و  برنامه، ة. تعيين سازكارهاي تحقق احكام اجتماعي و حكومي دين (ارائ8ـ2  ســــ

  روش اجرا، جز در موارد مصرح)
  (اخلاق) هاارزش ةعقل در حوزخاص كاركردهاي  گفتار سوم.

  . ادراك حسن و قبح افعال و علل و حكمَ قضاياي اخلاقي1ـ3
  اي اخلاقي. ادراك استقلالي امهات قضاي2ـ3
  صغريات و مصاديق قضاياي اخلاقي ة. تشخيص عمد3ـ3
  . تشخيص مفاسد و مصالح مترتب بر احكام اخلاقي در مقام عمل4ـ3
  و راههاي رفع تزاحم ميان احكام اخلاقي ها. ادراك اولويت5ـ3
  . جعل حكم اخلاقي، در موارد خلأ و فراغ6ـ3
  فع و ترك رذايل و قبايح. تحريك به كسب فضايل و فعل حسنات و نيز د7ـ3
  سازكارهاي تحقق اخلاق ديني ة. ارائ8ـ3

  »تربيت ديني« ةكاركردهاي عقل در حوز .فصل سوم
  علم ديني ةكاركردهاي عقل در حوز .فصل چهارم

  *دين كشفكاركردهاي عقل در باب مبادي  .پنجمفصل 
  شارع) دين (اوصاف» مصدرشناختي«درك مبادي  ةكاركرد عقل در زمين گفتار اول.
  كاركردهاي عقل در باب شناخت ماهيت و مختصات ذاتي دين گفتار دوم.
 و مـدارك  شـناختي ديـن (دوالّ   كاركرد عقل در قلمرو تشخيص مبادي معرفت گفتار سوم.

  دريافت و درك دين)
شـناختي ديـن (خصـائص و     توصـيف مبـادي مخاطـب    ةبـار  كاركرد عقل در گفتار چهارم.

  مكلف) ـر مفس ةانسان به مثابخصائل 
                                                                 

تحقـق آن ميسـر    احياناً اصولي كه بدون منظورداشت آنها تفهم دين وها و  انگاره ند از پيشا عبارت كشف دينمبادي  *
شوند، كاركرد عقل در اين باب نيز به پـنج دسـته    كه مبادي فهم دين به پنج گروه تقسيم مي آنجا نخواهد گشت. از
 .قابل تقسيم است



 

 

دين
ق 
حق
و ت

هم 
ر تف

ل د
 عق

برد
كار

 و 
كرد

كار
رة 

گست
  

35  

و  و نظامـات ديـن   وشناختي قلمر مبادي هويتشناخت  ةكاركرد عقل در عرص گفتار پنجم.
كه در اكتشاف ديـن   گانه ي پنجها (خصائص و اقتضائات هر يك از حوزه ي معرفتي آنها حوزه

  تأثيرگذار است)
  ديگر تقسيمات .مششفصل 

  گانه ي پنجها حوزهقضاياي كشف عقل در نظر سهم كاربرد كاركرد عقل، از  گفتار اول.
  تمام الدليل (و علت تامه براي ادراك و اثبات گزاره و آموزه بودن) ةبه مثاب. 1ـ1
  جزء الدليل (و شريك العله در ادراك و اثبات بودن) ة. به مثاب2ـ1

  زايي، معناگري يا معناسنجي معرفت از حيث گفتار دوم.
  ي دين)ها و آموزه ها هزايي (مباشرت آن در دريافت گزار معرفت  .1ـ2
  دين، از رهگذر كمك به كاربرد مدارك فهم دين) كشفمعناگري (وساطت آن در   .2ـ2
  دين)مدارك ديگر ي ها شناسي داده يا معناسنجي (ارزيابي و آسيب  .3ـ2

  كاربردهاي عقل به كاركرد عقل، از جهت تفكيك گفتار سوم.
  »دين ةبار در«  .1ـ3
  »در دين»  .2ـ3

به تبع تقسيم عقل به نظري و عملـي، كـاركرد عقـل در دو قلمـرو علمـي و      هارم. گفتار چ
  تواند به دو دسته تقسيم شود. عملي دين نيز مي

 ـ چهـار  هـر يـك از دوالّ   ةاز حيث كاربردهاي گوناگوني كه عقل در زمين ـ گفتار پنجم.  ةگان
  دارد نيز كاركرد عقل به چهار قسم قابل تقسيم است. ديگر

ــ بنــدي كــاركرد عقــل بــرطبقــه گفتــار ششــم.   اجتهــاد دينــي  ةاســاس ســاحات چهارگان
  *.سازي، تفهيم و تحقق دين)(يعني ساحات: تفهم، مفهوم

 ـو معـاني و مصـاديق هـر يـك از اقسـام و نيـز دلا      گانـه  هشـت مباني تقسيمات  تذكار: ل ي
  .گردداختصاصي اثبات هر كدام، برحسب مورد، ذيل هر تقسيم و قسم، بايد طرح و شرح 

                                                                 
م حاجتمند مجال درخور است كه ترين تقسيم قلمداد شود. شرح اين تقسيترين و وسيعتواند شامل ميبندي  اين طبقه *

 كنيم.آن را به مرحلة تفصيل تحقيق موكول مي
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  پژوهي شناسي كاربرد عقل در دين روش بخش چهارم.
  معناي كاربرد عقل .مقدمه
  فهم دين ـكشف و قواعد كاربرد عقل در  هاروش اول.فصل 

  )آنها و قواعد (شروط و شرايط كاربرد و كارآيي هاوابط حاكم بر روشض .فصل دوم
  شناسي) پژوهي (آسيب موانع كاربرد و كارآيي عقل در دين .فصل سوم

  و مدارك نسبت و مناسبات عقل با ديگر دوالّ .فصل چهارم
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  صفحه سفيد


